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گذاشتیم خبری بد فضای فرهنگی کشور را 
از خود متأثر کرد. این خبر که آه و افسوس و 
ای کاش بسیار به دنبال داشت، خبر تخریب 
خانه پدری مرحوم استاد پرویز مشکاتیان 
بزرگ آهنگ ساز و نوازنده سنتور کشور بود. 
خانه ای که با توجه به تخصص پدر این استاد 
یعنی مرحوم حسن مشکاتیان در سنتورنوازی خشت 
خشت آن با زیر و بم موسیقی اصیل ایرانی به ویژه 
ساز سنتور آشــنایی داشــت و رفت و آمد بزرگان 

موسیقی ایرانی از جمله استاد محمدرضا شجریان و 
مرحوم استاد لطفی و دیگران در آن هم بر اهمیتش 
می افزود. درست به همین دلیل و با توجه به در حال 
ثبت ملی بودن این اثر تخریــب نا بهنگام آن پیامی 
چند را به دنبال داشــت که برخی از آنان را در ذیل 

بیان می کنم.
الف_ تخریب خانه ای با چنین پیشــینه با توجه به 
اینکه شهر نیشــابور از دیرگاه به شهری ادب پرور 
و هنردوســت معروف بوده این پیام را در پی دارد 
که هرچند ما ســعی کنیم تــا در فضاهای مختلف 

فرهنگی اجتماعی داد از برتــری فرهنگ بر ثروت 
بزنیم باز هم افرادی هستند که برایشان چیزی جز 
ثروت حتی به صورت آنی و لحظه ای آن مهم نباشد. 
افرادی که پر شدن جیب خود در لحظه را حتی به 
پرشدن جیب های خود در آینده ترجیح می دهند و 
به اصطلاح، همیشه سرکه نقد را به از حلوای نسیه 
می پندارند. براین اساس لازم اســت تا برای حفظ 
مواریث فرهنگی خود علاوه بر گستردن نگاه فرهنگی 
هویتی بر جامعه کمی هم رعایت افراد مادی گرا را 
بکنیم و این آثار ارزشــمند چون طلا را از دسترس 

محمد عنبرسوز 

بازگشایی ســینماها و رونق دوباره اکران عمومی 

ما
سین

با 
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دگ
فیلم ها از آن دســت مواردی به شمار می رود که زن

اگرچه مطالبه عمومی تمام اهالی سینماست، اما 
طبیعتا در شرایط اوج بحران کرونا اولویت جدی 
ندارد. با این حال، تعطیلی سینماها به تدریج در 
حال تبدیل شــدن به یک معضل بــزرگ برای 
ســینماداران اســت؛ بالأخص کــه گزینه های 
پیشنهادی جایگزین هم ظاهرا چندان مؤثر نبوده و اقتصاد 
اهالی این عرصه مستعد آسیب است. با ادامه این وضع و به 
صدا در آمدن زنگ خطر در عرصه اقتصاد سینما، رسانه ملی 
پنجشنبه  شب در برنامه «شهر فرنگ»، با اجرای حمیدرضا 

مدقق، به بررسی شرایط مورد بحث پرداخت.
مهمان برنامه سینمایی «شهر فرنگ» که این قسمت از آن 
با عنوان «سالن های خاموش» روی آنتن شبکه خبر رفت، 
هاشــم میرزاخانی مدیر عامل یکی از مؤسسات سینمایی 
بود. میرزاخانی با موضع دفاع از سینماگران به «شهر فرنگ» 
آمده و با تأکید بر اهمیت اقتصاد در عرصه فرهنگ و ضرورت 
تأمین معیشت اهالی این حوزه، به طرح مواضع سینماداران 

پرداخت. او که تلویحا روش هایی مثل سینما ماشــین را 
بی فایده می دانســت، با تأکید بر از دست رفتن مهم ترین 
فصل اکران سال، به ادامه حیات پردیس های سینمایی و به 
خطر افتادن معیشت کارکنان این مجموعه ها هشدار داد. 
میرزاخانی البته با هوشمندی سعی می کرد سخنانش به 
ایجاد شکاف بین سینماداران و هنرمندان منجر نشود، اما 
مواضعش عمدتا ناظر به سینماداران و کارکنان پردیس های 
سینمایی بود؛ زیرا همه می دانند که حتی تولید فیلم های 
سینمایی هم از مدتی قبل از ســر گرفته شده، اما سالن ها 

همچنان تعطیل اند.
هاشــم میرزاخانی  اجازه بازگشایی ســینماها در مناطق 
سفید را هم ناکافی می دانست. او به درستی تأکید می کرد 
که سهم عمده ای از اکران عمومی در سینمای کشورمان به 
کلان شهرها و بالأخص پایتخت اختصاص دارد؛ باز شدن 
سالن های سینما در شهرهای سفید که عموما مناطقی با 
جمعیت کم و سالن های محدود هستند، عملا نمی تواند 
گرهی از کار اکران باز کند. فرامــوش نکنیم که حتی در 
صورت بازگشایی سینماها در مناطق سفید، باز هم قواعد 
اکران و الزامات قانونی در ســازوکارهای سرگروهی، لزوم 
بازنگری در قوانین و تغییر برخی الگوها را ایجاب می کند؛ 

تمهیدی که با توجه به کم بودن ظرفیت اکران عمومی در 
شهرستان ها، در عمل به دردسرهایش نمی ارزد.

اما یکی از مهم ترین نکات مطرح شده میرزاخانی، مربوط 
به اولویت بازگشــایی اماکن عمومی بود که گله این مدیر 
سینمایی را به همراه داشت. اســتدلال او و عمده مدیران 
پردیس های سینمایی در کشورمان به طور ساده این است 
که با توجه به بهره گیری از سامانه فروش اینترنتی بلیت و 
امکان جانمایی صندلی ها در سینما، مشخص نیست چرا 
ستاد مقابله با کرونا برای بازگشایی سالن ها، حتی مطابق 
پروتکل و با همان ظرفیت چهل درصــدی، این قدر تعلل 
می کند و به شرایط اقتصادی سینماداران و پرسنل آن ها 
بی اعتناست. میرزاخانی سینما را تنها جایی دانست که به 
راحتی قابلیت رعایت فاصله اجتماعی با استفاده از شماره 
صندلی را دارد. بر همین اساس، او از یک بام و دو هوا رفتار 
کردن مراجع تصمیم گیری با مشاغل مختلف انتقاد کرد و 
این رویکرد را آسیب زننده نامید. در واکنش به این انتقاد، 
کیانوش جهانپور (سخن گوی ستاد مقابله با کرونا) روی خط 
برنامه «شهر فرنگ» آمد و با تبیین شرایط فعلی بیماری 
کرونا، بار دیگر از مردم خواست که وضعیت کنونی را موج 
دوم کرونا تلقی نکنند. جهانپور  به طور ضمنی به انتقاد از 
بخش هایی پرداخت که برای بازگشایی مسابقه گذاشته اند 
و اهالی سینما را به صبر بیشتر برای اتخاذ تصمیم مناسب 
دعوت کرد. او با تشریح تلاش ستاد مقابله با کرونا برای از 
سر گرفتن تولید آثار سینمایی، وعده داد هفته آینده در این 
مورد تصمیم گیری خواهد شد؛ اما در مورد اینکه چرا سینما، 
با وجود نقش مهمش در فرهنگ، جزو آخرین اولویت های 
ستاد مقابله با کرونا محسوب شــده، توضیح خاصی نداد. 

مســعود نجفی، مدیر روابط عمومی ســازمان سینمایی، 
دیگر مهمان تلفنی «شهر فرنگ» بود که از موضع سازمان 
ســینمایی صحبت می کرد. وی با بیان تلاش این سازمان 
برای ایجاد شــکل های دیگر اکران فیلم ها، از جلســات 
مداوم کارگروه اکران برای تســهیل شرایط سخن گفت و 
اظهار امیدواری کرد که مشکلات سینماداران با تمهیدات 
سازمان ســینمایی هرچه زودتر مرتفع گردد. با این حال، 
سخنان نجفی به شکلی واضح، اختلاف سازمان سینمایی 
با سینماداران را نمایان کرد. صحبت های او در مورد تهیه 
کلیپ آموزشی، استقبال از سینماماشین و در نظر گرفتن 
یک کمدی مفرح و یک فیلــم اجتماعی جدی در ترکیب 
آثار برای ایام پس از بازگشایی ســینماها، نشان می دهد 
که یا رویکرد ســینمادارانی که از یک بحران واقعی حرف 
می زنند اغراق آمیز اســت و یا سازمان سینمایی به شکلی 
سهل گیر انه با قضیه برخورد می کند. اما بحث برانگیزترین 
بخش های برنامه با سؤالات شفاف حمیدرضا مدقق، مجری 
و کارشناس «شــهر فرنگ» رقم خورد. مدقق ابتدا در نظر 
گرفتن وام قرض الحســنه ده میلیون تومانی (به ازای هر 
پرده) برای ســینماداران را ناکافی دانست که نجفی سعی 
کرد، با توسل به جنبه حمایتی این تسهیلات و صحبت های 
مبهم درباره برخی راهکارهای حمایتی دیگر، بر حمایت 

سازمان سینمایی از سینماداران تأکید کند.
مدقق امــا به نامه سرگشــاده گروهی از ســینماداران به 
رئیس جمهور برای بازگشایی سینماها اشاره کرد و صراحتا 
در مورد دســت های پنهانی که در متن ایــن نامه مانع از 
بازگشایی سینماها معرفی شده اند، از نجفی توضیح خواست. 
نجفی چنین چیزی را از پایه و اساس تکذیب کرد؛ اما مدقق 

اکران مبهم ۹۹
برنامه «شهر فرنگ» به بررسی شرایط بازگشایی سینماها پرداخت

گروه فرهنگ

 خیلی صبر کردیم
 حسن مشــکاتیان، پدر اســتاد پرویز، 
شش نفر وارث دارد. ســه خواهر، یک 
برادر و دو فرزند استاد پرویز همه وارثان 
خانه مشکاتیان هســتند. آن ها حدودا 
ده سال اســت که تصمیم فروش خانه 
پدری شان را به دســتگاه های فرهنگی 
دارند. این تصمیم نشــان می دهد که 
آن هــا بــه ارزش و اهمیــت معنوی 
میراثشــان واقف بوده اند. بعد از صبر و 
تلاشی که داشتند، اما باز هم هیچ کدام 
از دســتگاه های فرهنگی و اجرایی در 
این ده سال خرید خانه مشکاتیان را در 
دستور کار خود قرار ندادند. آن ها مایل 
بودند بــا کمک دســتگاه ها و نهادهای 
فرهنگی، خانه پدری مشــکاتیان را به 

عنوان خانه فرهنگ بازآفرینی کنند.
آوا، دختر پرویز مشکاتیان در پیام هایی 
که برای حامد بهداد، بازیگر مشــهدی 
سینما و تلویزیون، فرســتاده بود و از او 
بابت واکنشش به تخریب خانه پدری اش 
قدردانی کرده بود نوشت که این ماجرا 
از ده سال پیش شروع شــده و خانواده 
مشکاتیان شــاهد بودند که مسئولان 
شــهری اقدامی برای خرید و بازسازی 
خانه نکردنــد و آن ها نیــز به دلیل نیاز 
به پــول آن ملک، مجبور شــدند آن را 
بفروشــند. آوا در پیام هایی که به بهداد 
داده، گفته است: «این خانه غیر از پدرم 
به چهار فرزند دیگر هم می رســید. ۹ 
سال پیش زلزله خرابش کرد ولی باز هم 
آن ها صبر کردند و با ما همراهی کردند. 
شــهرداری هم فقط می گفــت باید دو 
دستی تقدیمش کنید. من و برادرم هم 
نمی توانســتیم مجبورشان کنیم که به 

خاطر پدر ما خانه را نفروشند.»
آیین مشکاتیان پســر پرویز مشکاتیان 
نیز در صفحه اینستاگرامش شعری برای 
پدر سروده که طعنه به وضعیت اسفبار 
خانه پدری و مزارش در نیشــابور دارد 
اما با این حال در وصف مشکاتیان بزرگ 
نوشته تو در سرای دگر با هنرت جاوید 
خواهی ماند. در پی ایــن اتفاق تصاویر 
بنای تخریب شده یاد شده در صفحات 
مجازی دست به دســت و هــزاران بار 

توسط هنردوستان و هنرمندان بسیار از 
سراسر کشور بازنشر شد. تصاویری که 

جز دریغ و افسوس هیچ نداشت.
 امید به رأی دستگاه قضا

آثار  ثبت  ملی  شورای  جلسه  در 
که  غیرمنقول  فرهنگی  و  تاریخی 
به  امسال  اردیبهشت   ۳۰ سه شنبه 
ریاست محمدحسن طالبیان معاون 
و  صنایع دستی  میراث فرهنگی، 
سه  شد  برگزار  کشور  گردشگری 
ابنبه با ارزش های تاریخی و فرهنگی 
واجد ارزش ثبت اعلام شد که خانه 
استاد مشکاتیان یکی از این سه اثر 
بود؛ اما متاسفانه این بنا پس از گذشت 
دوهفته از تشکیل این جلسه تخریب 
علیرضا  سراغ  به  همین رو  از  شد. 
قامتی، فرماندار نیشابور رفتیم تا از 
چند و چون ماجرا باخبر شویم، اما او 
صحبت در این باره را به محمد اسماعیل 
اعتمادی، رئیس اداره میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی نیشابور، 
محول کرد و گفت که برای یکدستی و 
یکپارچگی در اظهارات، سخن گویی در 
این رابطه را به عهده این مقام مسئول 
گذاشته است. اعتمادی نیز می گوید 
درخواست ثبت خانه مشکاتیان در 
فهرست آثار ملی، به وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
ارسال شده بود. با مالک جدید صحبت 
کرده و از او خواسته بودیم که خودش 
این منزل را به موزه یا فضایی مشابه 
آن تبدیل کند اما ظاهرا مالک خرابکار 
این کاره نبوده و فقط به فکر ساخت 
و سازش بوده است. از همین روی ما 
ماجرا را به شورای اسلامی شهر نیشابور 
ارجاع دادیم تا آن ها برای تملک ملک 
و واگذاری آن به دستگاه های فرهنگی 

اقدام کنند.
بر اساس گفته های این مسئول و بر 
اساس آنچه که از شواهد بر می آید خانه 
مشکاتیان ارزش تاریخی و معماری 
نداشته و قدمتش شاید کمتر از صد سال 
بوده است. اما آنچه که آن را ارزشمند 
کرده بود حضور استاد مشکاتیان در این 
خانه در سال های کودکی و نوجوانی و 
آشنایی او با هنر موسیقی است. به همین 
جهت قرار بوده این خانه بعد از ثبت 

و ترمیم به موزه موسیقی در نیشابور 
تبدیل شود که مالک همه این رؤیاها را 
به خاک می نشاند. اعتمادی می گوید: 
«پیمانکار تخریب ملک و راننده لودر 
بازداشت شده اند. شکایت قضایی انجام 
شده و امروز پیگیر موضوع در دستگاه 
قضائی خواهیم بود. مالک به نیت خود 

نخواهد رسید و ما این اجازه را نخواهیم 
داد که آنجا برج بسازد. شهرداری هم 
مکلف خواهد شد به مالک مجوزهای 

مربوط برای ساخت و ساز را ندهد.»
تملک خانه مشکاتیان از طرف شهرداری 
نیشابور انجام نشده بود و این طور به 
نظر می رسد که از نظر قانونی مالک 

اختیار داشته ملکش را با اخذ مجوز های 
لازم، هرطور که می خواهد بسازد؛ با 
این حال اعتمادی اصرار دارد به استناد 
قانون، مالک موظف خواهد شد منزل 
عین  به  عین  دوباره  را  مشکاتیان 
بسازد. برای این رأی محکمه نرفته 
ئه نمی کند جز  را هم علت محکمی ا

کریستف رضاعی:
موسیقی بسیار تصویرسازتر از تصویر است

غزاله حسین پور
     gh.hoseinpour@shahraranews.ir

آثار موسیقایی اش روی فیلم های شاخصی چون «آخرین 
داستان»، «ســال دوم دانشــکده  من»، «ماهی و گربه»، 
«ناگهان درخت» و... بارها در سالن های سینما طنین انداز 
شــده و جوایز گوناگونــی برایش به ارمغان آورده اســت. 
کریســتف رضاعی که در فرانســه متولد شده، تحصیلات 
خود در زمینه  مکانیک ســیالات را در این کشور ادامه داد، 
موســیقی را از قبل انقلاب در ایران با نواختن پیانو آغاز و 
در فرانسه آن را پیگیری کرد. بنابراین او خود را مهندسی 

می داند که از کودکی با موسیقی همراه بوده است. 
این هنرمند آهنگ ساز، در گفت وگوی آنلاینی که شامگاه 
چهارشنبه به میزبانی کانون فیلم و عکس دانشگاه فردوسی 
مشــهد به منظور بررســی کارنامه  هنری اش برگزار شد، 
به بیان نکاتی پرداخت کــه خلاصــه ای از آن را در ادامه 
می خوانید. رضاعی درباره چگونگــی انتخاب فیلم ها برای 
آهنگ سازی، گفت: هر کارگردان روش خاص خود را دارد. 
در برخی موارد، بعد از مونتاژ با من تماس گرفته می شــود. 
گاه نیز کارگردان در زمان یا قبل از فیلم برداری، سناریو را در 
اختیارم قرار می دهد. من ترجیح می دهم قبل از فیلم برداری 
ســناریو را بخوانم. زیرا در این صورت با تجربه ای که دارم 
می توانم حس کنم که به کار برای آن پروژه علاقه دارم یا نه. 
آهنگ ساز «اژدها وارد می شود»، ملاقات با کارگردان را لازم 
دانست و افزود: شناخت دنیای کارگردان، سلیقه  موسیقایی  
و ایده اش برای ســاخت فیلم، به منظور درک روحیه  خالق 
اثر بسیار مهم است. ساخت موسیقی فیلم، خلقی سفارشی 
اســت. هنرمند باید متعلق به پروژه ای باشد که در اختیار 
خودش نیست. پس مهم است که آهنگ ساز، عمیق تر وارد 

تفکر کارگردان شود. 
او تجربه  ساخت موسیقی فیلم را برای خود چالشی دانست 
که باعث می شود به سبک و رنگ آمیزی مورد علاقه  اش در 
موسیقی برسد، مراحل سه گانه  نگارش این نوع موسیقی را 
ســاخت پیش زمینه، خلق و فرم دادن به ملودی بیان کرد. 
رضاعی درباره ســبک کارهایش گفت: من دوست دارم هر 
کدام از کارهایم تجربه ای جداگانــه و منحصربه فرد بود و 
نمی توان گفت کدام بهتر است. اما آخرین داستان کار مورد 
علاقه ام بود. از ابتدا در نظر داشــتم که این موسیقی برای 
انیمیشن و مخلوطی از موسیقی نقاط مختلف باشد که البته 
همین طور شد. او درباره  استفاده از صحنه های فیلم در آلبوم 
موسیقی گفت: به نظرم جالب بود که بخش هایی از تصاویر 
فیلم «در دنیای تو ساعت چند است» را به دلیل دیالوگ های 
ظریف، در آلبوم استفاده کنیم. من بر این باورم که موسیقی، 
بسیار تصویرسازتر از تصویر و تصوری که موسیقی در ذهن 

ایجاد می کند، همواره وسیع تر است. 
به گفتــه  این هنرمند، یک آهنگ ســاز فیلم، بایــد ابزار و 
شناخت زیادی از موســیقی های مختلف در ذهن داشته و 
آن ها را شنیده باشد. او ضمن تأکید بر این نکته که در نوع 
رنگ آمیزی و تنظیم کارهایش تحت تأثیر موسیقی فرانسه 
قرار دارد، بیان کرد: خود را مدیون پــدر و مادرم می دانم. 
در خانه  ما پدرم اهل هنر و موســیقی بود و به همین علت، 
همیشه موسیقی های مختلف در فضای خانه شنیده می شد. 
این در من تاثیرگذار بود و باعث شد سراغ آثار گوناگون بروم. 
ریشــه  رشــد یک هنرمند در همین خاطره هاست؛ هرچه 
ریشه ها محکم تر باشد، درخت محکم تر و رشیدتر خواهد 
بود. آثاری که من شنیده و می شنوم نیز در کارهایی که انجام 

می دهم تاثیرگذار است.
این نوازنده خاطرنشــان کرد در اثرپذیــری، باید مراقب 
کپی کاری بود. گاه تاثیرگذاری آن قدر در آهنگ ساز عمیق 
است که گمان می کند اثر برای خودش است، در حالی که 

این گونه نیست. 
او همچنین عجله را باعث انجام کارهای تکراری دانســت. 
بعد از موفقیت آلبوم «در دنیای تو ســاعت چند اســت»، 
کارگردانان و تهیه کنندگانی با ایده های نزدیک به آثار این 
آلبوم برای ساخت موســیقی فیلم های خود، به کریستوف 
رضاعی مراجعه می کردند کــه او در این باره بیان کرد: این 
خواسته های مشابه باعث شــده باز هم گیتار کار کنم. اما 
نمی خواهم این گونه شــود. چون کارهای یکسان یا شبیه 
به هم، به مرور تبدیل به ســبک آهنگ ســاز می شود. یک 
آهنگ ساز سبک ندارد، بلکه باید همه  سبک ها را بشناسد 
تا بتواند در تفکر آهنگ ســازی رها شــود. رضاعی که باور 
دارد می توان با نظر و پیشــنهاد کارگردان، از آثار موسیقی 
کلاسیک نیز استفاده کرد، گفت: خیلی دوست دارم روزی 
کارگردانی فیلمی بســازد و چند آهنگ ساز بدون ذهنیتی 
با یکدیگر درباره  آن آهنگ  ســازی کننــد. نتیجه  این کار 
نشان می دهد که ظرفیت موسیقی چقدر وسیع است. فیلم 
بدون موسیقی عملاً انعکاس واقعه  روزمره و دوبعدی است. 
موسیقی کمک می کند تا تماشاگر وارد متن شود و آن را از 
زاویه ای دیگر ببیند. بنابراین موســیقی، جزو شاخصه های 

اصلی فیلم به شمار می رود.
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مثل همیشه خبر کوتاه و خلاصه بود؛ «خانه پدری مشکاتیان تخریب 

وز 
ش ر

زار
گ

شد.» غرش نخراشیده بولدوزرها گوش  دیوارهایی را که سال ها 
ضرباهنگِ سنتورِ پرویز مشکاتیان در آن دمیده شده بود را کر و تیزیِ 
کلنگ ها چشم و چراغِ خانه های هویتی نیشابور را کور کرد. خانه ای 
که قرار بوده خانه فرهنگ یا موزه یادگارهای استادِ سنتورنوازِ 
خاستگاه گوهر فیروزه باشد اما در اندکی و آنی به تلی از خاک و 

خاکروبه تبدیل شد. سرنوشتی که گویا در سوء مدیریت ها، تقدیرِ نانوشته 
همه خانه های تاریخی این مرز و بوم است و ما شبیه آن را در همین مشهد 
خودمان هم بسیار تجربه کرده ایم وهربار تنها چند سطری نوشته ایم، آهی 
کشیده ایم و هیچ اتفاق دیگری نیفتاده است. معلوم نیست آن دستی که از غیب 
برون می آید و کاری می کند کی قرار است از آستین قانون بیرون بیاید و درباره 
تخریب بناهای تاریخی و هویتی کشور هشدار بدهد.تیغه آفتاب بیرون نزده 

حرکت می کنیم و ساعاتی بعد در کنار آواره هایِ خانه پرویز ایستاده ایم. جز 
یک دیوارِ کمر خم کرده، هیچ ستون ایستایی باقی نمانده است. همه چیز زیرِ 
رنگِ خاکستریِ غبار به مرگ و فراموشی پیوسته انگار که هیچ گاه زنده نبوده 
است. نه صدایی از آواز به گوش می رسد و نه بی قراریِ ساز، جانی را می نوازد. 
مشکاتیان مرده، سنتورش شکسته و این خانه که وامدار خاطرات او بوده به 

سنگ و کلوخ تبدیل شده است.

کوک تخریب درخانه پدری
خانه پدری پرویز مشکاتیان که قرار بود تبدیل به  موزه موسیقی شود تخریب شد و همین موضوع  موجی از نارضایتی اهالی فرهنگ و هنر را به راه انداخت


